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امنیت «شهر آفتاب» مورد تأیید است
ایســنا: معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری  �

تهــران با تأکید بر تلاش برای ایجاد تمهیدات لازم 
برای برگزاری نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 
در «شــهر آفتاب»، گفت: شــهر آفتــاب به لحاظ 
امنیتــی و ایمنی در درجه قابــل قبولی قرار دارد 
و اســتانداری آن را تأیید مي کند. محسن همدانی 
گفت: در مجموعه شــهر آفتاب هیچ گونه نگرانی 
امنیتی اي وجود ندارد و تنهــا برخی نگرانی های 
ایمنی پیش بینی می شــود که قطعا با مســاعدت 
دســتگاه های متولی تا قبل از برگزاری نمایشــگاه 
کتاب تهران مرتفع خواهد شد.وی افزود: در شهر 
آفتاب با برگزاری جلسات متعدد براي بهره برداری 
ایــن مجموعه در زمان برگزاری نمایشــگاه کتاب، 
حداکثر حالت مناسب امنیتی و ایمنی ایجاد شده 
است و امنیت فعلی این مجموعه در درجه قابل 
قبولی است؛ اما مطلوب و عالی نیست. وی تأکید 
کرد: متأسفانه این مجموعه به شرایط عالی ایمنی 
نرســیده؛ اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که 
این اولیــن دوره برگزاری نمایشــگاه در مجموعه 
است و بی تردید پس از برگزاری چند نمایشگاه در 
این جغرافیا ایرادها و ضعف ها مشخص و برطرف 

خواهند شد.

کاهش سن مصرف دخانیات در کشور
رئیس جامعه متخصصــان داخلی،  � ایســنا: 

ضمن هشــدار درباره خطر افزایش ســرطان در 
کشــور، بالارفتن نرخ ســالمندی را عامل مؤثری 
در ابتــلا به این بیمــاری عنوان کــرد. دکتر ایرج 
خســرونیا با بیان اینکه نرخ ســرطان در کشــور 
رو بــه افزایش اســت، اظهــار کرد: ســرطان در 
ایــران روزبه روز افزایــش پیدا می کنــد؛ اما نرخ 
آن به دلیــل جوان بــودن جمعیت کشــور هنوز 
نســبت به کشورهای دیگر پایین است. وی افزود: 
درحال حاضــر ۸٫۶ جمعیت ایران را افراد مســن 
تشــکیل می دهند که نســبت به ســایر کشورها 
پایین تر اســت؛ اما در آینــده ای نه چندان دور اگر 
این رقم به ۱۱ تا ۱۲ برسد، باید منتظر سرطان های 
بیشــتری باشــیم. رئیــس جامعــه متخصصان 
داخلی، اســتفاده از روغن های غیرعلمی اشباع، 
مواد شــور، کنســرو، اســتعمال دخانیات، الکل، 
غذاهای پرچرب، آب نیترات دار و همچنین سبزی 
و میوه  هایي را که از کودشیمیایی در  پرورش آنها 
اســتفاده می شــود، از عوامل بروز سرطان عنوان 
کرد. وی در ادامه، با تأکید بر اینکه سیگار مهم ترین 
عامل ایجاد سرطان است و باعث ابتلا به سرطان 
ریه، مثانه و پانکراس می شود، اظهار کرد: بسیاری 
از دانش آموزان از ۱۵ سالگی استعمال دخانیات 
به ویژه قلیان را امتحــان می کنند، حتی برخی از 
آنها از شــش یا هفت ســالگی از قلیان استفاده 
می کنند؛ زیرا خانواده هــاي آنها فکر می کنند که 
مضر نیســت. رئیس جامعه متخصصان داخلی 
تأکیــد کــرد: باتوجه به اینکه ســن اســتفاده از 
دخانیات پایین آمده اســت، احتمال سرطان زایی 
هم بیشــتر می شــود. ما باید مانند سایر کشورها 
اســتفاده از روغن هــای غیرمعمولــی را کاهش 
دهیم، به میزان زیاد کنســرو مصــرف نکنیم و از 

مصرف ماهی دودی نیز خودداری کنیم.

خون هایی بدون هپاتیت و ایدز 
در کشور

ایسنا: مدیرعامل ســازمان انتقال خون کشور،  �
وضعیت دو شــاخص ســلامت خون در ایران را 
تشــریح و در عین حال افزایش ۹۰ درصدی شمار 
اهداکنندگان مســتمر خون را از اهداف ســازمان 
انتقال خون عنوان کرد. دکتر علی اکبر پورفتح االله 
دربــاره میزان ســلامت خــون در کشــور، گفت: 
خوشبختانه در زمینه سلامت خون و فراوردهای 
خونی، دســتاوردهای بســیار خوبی را در کشــور 
داشته ایم. او یکی از معیارهای سازمان بهداشت 
جهانی در زمینه ســلامت خون را میزان شــیوع 
بیماری هــای منتقله از طریق خــون در جامعه 
اهداکننده خون، دانســت و افزود: بر این اســاس 
باید میزان شــیوع بیماری هــای منتقله از طریق 
خــون، ماننــد هپاتیــت B، C و HIV، در جامعه 
اهداکننــده خــون پایین تر از جامعــه طبیعی آن 
کشور باشــد. پورفتح االله با تأکید بر اینکه در واقع 
اهدا کننــدگان خون باید از میان جمعیت ســالم 
باشــند، اظهار کرد: خوشــبختانه ما در این زمینه 
دستاوردهای خوبی داشــته ایم. درحال حاضر در 
 B، C کشور ما به طور کلی میانگین شیوع هپاتیت
وHIV در جامعه اهداکننده خون بیش از ۱۰ برابر 
کمتر از جامعه طبیعی مان اســت و خوشبختانه 
در پنج ســال گذشــته بر اســاس اطلاعاتی که به 
دســت آورده ایم، این روند سیر نزولی هم داشته 
اســت. او با بیان اینکه در این زمینه نیز ســازمان 
انتقال خــون ایران شــاخص خوبــی را به خود 
اختصــاص داده، گفــت: درحال حاضــر میانگین 
کشــوری در این زمینه به این صورت است که ۵۲ 
درصد اهداکنندگان خون در کشــور، اهداکنندگان 
مســتمر و با ســابقه دوبار اهدای خون در ســال 
هســتند. بعلاوه ســازمان انتقال خون مي کوشد 
شــاخص اهدای خون را تغییر دهد و به ســمتی 
حرکــت کند که بیش از ۹۰ درصــد اهداکنندگان 
خون در کشور، اهداکننده مستمر باشند و ورودی 
اهــدای خون از اهداکنندگان بــار اول، به کمتر از 

۱۰ درصد برسد.

خبر

آموزش سگ های خانگی برای 
عملیات های نجات در حوادث

سرپرســت  � اســکندری،  اســماعیل  تســنیم: 
پایگاه های آنست (سگ های نجات) سازمان امداد 
و نجات جمعیت هلال احمر، درباره فعالیت های 
جدید برای آموزش ســگ های خانگــی با هدف 
به کارگیری این ســگ ها براي عملیات های نجات 
در حــوادث، اظهار کرد: در گذشــته طرحی برای 
آموزش ســگ های خانگــی به عنوان ســگ های 
زنده یاب داشتیم که ۵۰۰ نفر ثبت نام کردند که در 
سه مرحله مقدماتی، نمایشی و تخصصی دوره ها 
گذرانده شد؛ اما به دلیل پاره ای از مشکلات فقط ۱۰ 
ســگ به مرحله تخصصی رسیدند. او با پرداختن 
به برخی از این مشکلات، توضیح داد: براي نمونه 
کسانی که سگ های خانگی خود را برای آموزش 
آورده بودنــد تصور می کردند کــه گرفتن آموزش 
از هلال احمــر به معنای گرفتــن مجوز براي تردد 
سگ هایشــان اســت، در حالی که این گونه نیست. 
بنابرایــن در مرحلــه جدیــد آموزش ســگ های 
خانگی، مشــکلات دوره قبل برطرف و با قوانین و 
مقررات کامل تری فرایند آموزش سگ های خانگی 
براي به کارگیری آنها به عنوان ســگ های زنده یاب 
در حوادث را خواهیم داشــت. اسکندری با اشاره 
به این مقررات توضیح داد: از مهم ترین این قوانین 
این اســت کــه به هیچ عنوان ســگ های کوچک 
معروف به «پاکوتاه» مورد آموزش قرار نمی گیرند 
و بیشتر سگ های نگهبان آموزش ها داده خواهند 
شــد. همچنین صاحبان این سگ ها باید به قوانین 
هلال  احمر که همان قوانین جمهوری اســلامی 
است، پایبند باشــند. همچنین پس از آموزش این 
سگ ها، صاحب آن دیگر نمی تواند آن را بفروشد 
یا واگذار کند، همچنین به کارگیری این ســگ ها در 
حوادث به صورت خصوصی امــکان ندارد و باید 
طبق قوانین هلال  احمر و با اجازه این نهاد باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران:
مراکز  بهاران جای متادونی ها نیست

معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار  � شــرق: 
تهران با اشــاره به انتقال خانم هاي «شفق» براي 
درمــان متادون بــه کمــپ، گفت: بهــاران جای 
متادونی ها نیست و برای این منظور این افراد برای 
ترک متادون به کمپ منتقل شدند. میثم امرودی با 
اعلام تبدیل شفق به مرکز نگهداري مردان، افزود: 
هم اکنون هیچ زن معتاد متجاهری در شفق نیست 
و تاکنــون ٤۰۰ نفــر از معتادان مرد، بــه این مرکز 
منتقل شــده اند. وي با اشاره به اینکه در واقع ۱٥۰ 
نفر از خانم هایي که در این مرکز بودند، متأســفانه 
با تدابیر ســتاد مبــارزه با مواد مخــدر، در معرض 
درمان با متــادون قرار گرفته بودنــد، تصریح کرد: 
درحال حاضر این خانم ها به دو کمپ که بهزیستي 
و ســتاد مبارزه با مــواد مخدر معرفــي کرده اند با 
هزینــه شــهرداري تهــران، انتقال داده شــده اند. 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
با تأکید بر امکان پذیرنبودن توزیع متادون در بهاران 
و ضرورت تــرک متادون، افزود: انتقــال به این دو 
کمپ، بــراي این بوده که خانم هــا متادون را ترك 
کنند، چراکه براي انتقال بــه مراکز بهاران نباید به 
هیچ گونه موادي اعتیاد داشته باشند. او با اعلام به 
اینکه این مددجویان بعد از بهبود به مراکز بهاران 
انتقــال مي یابند، گفت: در مراکز بهاران با امکانات 
موجــود، کارهاي توانمندســازي روحــي و رواني 
آنهــا انجام مي شــود. امرودی با اشــاره به انتقال 
مددجویــان رهایی یافته از اعتیاد بــا متادون به دو 
کمپ، گفت: ایــن افراد برای ترک متادون به کمپ 
منتقل می شــوند که هزینه یــک دوره ترک متادون 
را شــهرداری تهران بر عهده گرفته اســت. معاون 
اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران، با بیان اینکه 
این کمپ برای ترک متادون مددجویان شفق اجاره 
شده است؛ هزینه نگهداری هر نفر در کمپ را ۴۰۰ 

هزار تومان اعلام کرد.

دریچه

جامعه

معصومه اصغــری: آدرس «بــازار آمریکایی ها» را 
می گیرم. اصرار دارند کــه بازار آمریکایی ها نداریم؛ 
امــا وقتــی نشــانی می دهی بــا یک هــاااای بلند 
می گویند «بازار آمریکایییی» بعد پروسه تبادل زبانی 
فارسی- عربی شروع می شــود تا کروکی خیابان و 
محل را بگویند. مسافران و البته زائران ایرانی عتبات 
عالیات در بازار آمریکایی بیشتر دنبال لباس و پوتین 
و تجهیزات نظامی منســوب به نظامیان آمریکایی 
هســتند؛ چون این گونه تبلیغ و معروف شده که این 
کالاها کیفیت خوبی دارند و اصولا اســتفاده از آنها 

کلاس خاصی برای طیف خاصی از جوانان دارد.
عــراق پــس از حضــور نظامیــان آمریکایــی 
تفاوت های زیادی را به خود دیده اســت که شــاید 
یکی از کمترین آنها تغییر در ســبک زندگی و نیازها 
و پوشــش مردم آن باشــد. عراقی ها کــه به دلیل 
فضای اعتقادی، به ویژه در شــهرهای نجف و کربلا 
محدودیت های زیادی داشتند، حالا خیابانی به نام 
«شــارع ســناتور» دارند که یادآور حضور نیروهای 
آمریکایی در عراق و این شــهرهای پرتلاطم است. 
برای رســیدن به خیابان سناتور ســوار خودروهای 
مدل بالای تاکســی می شوم و از «سیطره» که محل 
امنیتی اطراف حرم اســت، خارج می شوم. گفته  اند 
بــازار آمریکایی هــا در این خیابان اســت؛ اما وقتی 
وارد خیابان می شویم، راننده چند فروشگاه و پاساژ 
را با دســت نشــان می دهد و با زبان عربی خودش 
چیزی می گویــد و انگار دارد می گویــد کدام یک از 
این فروشــگاه ها بهتر هســتند و قیمت های خوبی 
دارند. فروشــگاه ها بیشــتر مربوط به لوازمی است 
کــه خانم ها نیــاز دارنــد. لباس هــای بچگانه هم 
وجود دارد و بیشترشــان مارک هایی تُرک هستند و 
نه اروپایی و آمریکایی، اما دســت کم همین مدل ها 
در ســایر فروشــگاه ها نیست. شــاید به همین دلیل 
است که این خیابان را به نام بازار آمریکایی ها بدل 
کرده اســت. مســئول پذیرش هتل محل اقامتمان 
قبلا گفته بود: «بازار آمریکایی برای ما که همیشــه 
اینجــا هســتیم، بهتر اســت؛ چون حراج ســالانه 
می گذارد یا در جشــن کریسمس خیلی قیمت های 
خوبــی دارد». این بازار آمریکایــی در نجف و کربلا 
که فضای مذهبی کاملــی دارند و حضور نیروهای 
آمریکایی و دیگر کشورها کمتر است، بیشتر مشهود 
است. فروشنده ها می گویند: «سال ها قبل که حضور 
نیروهای آمریکایی در این شهرها بیشتر بوده است، 
بســیاری از نیروهای آمریکایــی در این خیابان تردد 
داشته  اند و خریدها و رستوران و سایر نیازهایشان از 
اینجا بوده و حالا هم که دیگر نیســتند، این خیابان 
با تبدیل فروشگاه ها به مراکزی لوکس، معروف به 

«بازار آمریکایی ها» شده است.
عراقي هــا از زمان حضور مســتمر کشــورهاي 
خارجــي نســبت به خریــد و فــروش محصولات 
خارجــی مــورد توجه خودشــان یا مهمانانشــان 
تمایل دارنــد و در این ســال ها بازارهاي متعددي 
شــکل گرفته و به نظرم «بازار آمریکایي ها» یکی از 
خاص ترین آنهاست؛ چراکه بدون حضور مشهود و 
واقعی، معروفیت زیادی دارد. زائران ایراني، به ویژه 
جوانان بدشــان نمي آید ســری به این بازار در آنجا 
بزنند؛ امــا بازار آمریکایی که در خیابان ســناتور به 
من معرفی شــد، لباس و پوتین و لوازم و تجهیزات 
نظامی آمریکایی نداشــت و باز هم با ســختی زیاد 
و پرس وجــو با زبان عربی- فارســی فروشــنده ها 
می گویند ایــن خیابــان آنجایی که من شــنیده ام، 
نیست و آدرس جایی دیگر نزدیک حرم را می دهند. 
خودرو پلیســی که از او برای گرفتن تاکســی کمک 
می گیرم، می گوید باید بروید خیابان «شــارع البرید» 

که منتهي به «شارع العباس» است.
 در واقــع یک اشــتباه مصطلح و تجربه نشــده 
درباره بازار آمریکایی وجود دارد و غیر از مســافران 
ایرانــی، خــود عراقی ها هــم به خیابان ســناتور و 

خیابان البرید «بازار آمریکایی» می گویند.
قبل از حضــور در عراق دربــاره توجه و علاقه 

ورزشکاران و جوانان غیرورزشکار به لباس نظامیان 
آمریکایي و به ویژه پوتین و تجهیزات همراه سربازها 
شــنیده بودم و چند نفری درباره این بازار سفارشی 
داده بودند. یکی از همســفران هم به محض ورود 
بــه کربلا گفت: «من کــه حتما بــازار آمریکایی رو 

می رم، هرکی اومد با من بیاد تا تنها نباشیم». 
تصــور این بود که آنجا فضایــی متفاوت دارد و 
نباید آنجا تنها بود و به همین دلیل خانم ها نباید تنها 
بروند؛ اما درواقع این طور نبود و پای من به خیابانی 
امن داخل ســیطره و قبــل از ورودی حرم حضرت 

ابوالفضل العباس(ع) رسید.
«البرید» خیاباني شلوغ بود که جز راسته فروش 
انــواع لباس هاي نظامي عراقــی و غیرعراقی، پر از 
غذاخوري و فروش تجهیزات تلفن همراه و پوشاک 

زنانه و مردانه و انواع کفش بود.
 فروشندگان این لباس های نظامی در چند کوچه 
راســته ای داشــتند که با توجه به شــکل و شمایل 
لباس های نظامی جلوی مغازه، حضورشــان کاملا 

مشهود بود.
 هرکدام چرخ خیاطي جلوي مغازه داشــتند و 
معلوم بود بسیاري از لباس هاي نظامیان عراقي که 
در شــهر تردد داشــتند، از همین جا تأمین مي شود. 
فروشــنده ها فارســی نمی دانند و اینجا هم با چند 
کلمه آشــنا باید کل منظور را رســاند. فروشنده به 
گمان اینکه مشتری عمده هســتم، توضیحاتش را 
شــروع می کند و انگار می گوید: «جنس را هر جایی 
بخواهید تحویل می دهیم» و بعد اســم چند شهر 

ایران را در میان جملاتش می فهمم.
 بعد نمونــه لباس ها را مــی آورد و می خواهد 
به آنها دســت بزنم تا کیفیتش را تشــخیص بدهم 
که چقــدر محکم و خوب هســتند. یکــی دیگر از 
فروشنده ها با همان زبان دست وپاشکسته می پرسد: 
«از کدام مرز می خواهید جنــس را رد کنید؟» بعد 
کارتش را می دهد و شماره اختصاصی خودش در 

ایران را هم پشتش می نویسد. 
یکی دیگــر از مغازه ها می گویــد جنس های او 
و بقیه، همه چینی اســت و فکر می کنم با اشــاره 
و دســت هایش می خواهد بفهماند که «نباید گول 
فروشــنده ها را خورد». بعد مــی رود از لباس های 
داخل مغازه یک لباس می آورد و مارکی را در داخل 
آن نشان می دهد و به اصل بودن آن اشاره می کند و 
یعنی «اگر این مارک را داشته باشد؛ یعنی آمریکایی 

اصل است».
تا اینجا متوجه شده ام بخشي از مشتریان عمده 
ایــن اجنــاس و لباس ها و کفش هــای معروف به 
«آمریکایــی»، ایراني ها هســتند. فروشــندگان هم 
به خاطر شــرایط امنیتي تــا مرز ایــران اجناس را 
مي آورند. این جنس ها چیني هســتند اما با قیمت 
لباس و کفش آمریکایي اصل به فروش می رســند. 
فروشندگان شارع البرید می گویند: «اکثر لباس هایی 

کــه در این فروشــگاه ها به نام لــوازم و لباس های 
آمریکایــی به فروش می رســد، در واقع متعلق به 
کشــورهای دیگر یا تولید چین هســتند اما با مارک 
و عنــوان آمریکایــی به فــروش می رســند، چون 

مشتری ها این گونه می خواهند».
در همین پیگیری ها معلوم می شود فروشندگان 
عراقــی این خیابــان، نمایندگی هایی در شــهرهای 
بغداد و بصره یا اربیــل دارند و تأکید می کنند: «اگر 
جنــس اصل بخواهیــد، حتما می آوریــم و هر جا 
بخواهید تحویل می دهیم». از یکی از فروشــندگان 
می پرسم جنس اصل را از کجا می آورد که می گوید 
در انباری که ســال های ســال نیروهــای آمریکایی 
لوازمشــان را در آنجا نگه می داشــتند، آشــنا دارد 
و مســتقیم اجناســش را برای مشــتریان خاص از 
آنجا می آورد. اسمش ســیدحیدر است و می گوید: 
«جوان های ایرانی که مشتری شــان هســتند، اکثرا 
دنبال پوتین هــا می آیند و فروش پوتین صرفه مالی 
بیشتری هم دارد. ما پوتین ها را به اینجا می آوریم و 
با نام جنس اصل مثلا ۱۲۰ دلار می فروشیم و سود 
خوبی روی آن داریم. مشــتری های ایرانی پوتین ها 
هــم، این جنس را از اینجا یا شــهرهای دیگر یا مرز 
مهران تحویل می گیرنــد و آنها هم تا جایی که من 
خبر دارم، با قیمتی چند برابر و خیلی بیشــتر از ۱۲۰ 
دلار، به نــام پوتین اصل آمریکایی، می فروشــند». 
البته این بازار آمریکایی از نگاه بسیاری از ایرانی های 
مقیم عراق و خود عراقی ها مذموم اســت و اصرار 
دارنــد بگویند خیابانــی به این نام وجــود ندارد و 
این نام ها چندان میان مردم عراق متداول نیســت. 
به هرحــال لوازمی که در این خیابــان به نام لباس 
و کفش و تجهیزات آمریکایی به فروش می رســد، 
اســتحکام، کیفیــت و ظاهــری متفــاوت دارند و 
درحال حاضر موردتوجه بســیاری از زائرانی اســت 
که راهی عــراق می شــوند.موضوع تمایل و توجه 
جوانان ایرانی به این تجهیزات، لباس ها و کفش ها 
را از سال ها قبل فروشندگان بین المللی می دانند و 
به همین دلیل فروش این محصولات از هر نقطه ای 
در خاورمیانه که ارتش آمریکا در آن حضور داشته، 
متداول است؛ خواه عراق باشــد، خواه افغانستان. 
حتی اگر همین حالا به بازار گمرک یا خیابان منیریه 
یا فروشــگاه هایی از این دست مخصوصا در تهران 
ســر بزنید، با این محصولات مواجه می شوید که در 
دسترس هستند و البته به دلیل قیمت بالا، هر کسی 
قدرت خرید آنها را ندارد. خریداران این محصولات 
بر اساس تجربه خود یا شــنیده ها می دانند کیفیت 
ایــن اجناس چه اصل، چه غیراصل (fake) بســیار 
بیشــتر از محصولات دیگر اســت و به همین دلیل 
حتی اگر چنــد برابر قیمت آنها را تهیه کنند، ارزش 

دارد. 
تأثیر زائران ایرانی روی حجاب زنان نجف و کربلا

همه زائــران ایراني عتبات عالیــات، پیرزن ها و 

پیرمردهایــي که حوصله و توان و انگیزه خریدهاي 
بیرون از دایره اصلي اطراف حرم را نداشــته باشند، 
نیســتند. بســیاری از جوانان مســافر این سرزمین، 
دوســت دارند غیــر از محدوده زیارتــي و اجناس 
درجه چنــدم، ســراغ دیدني هاي دیگر هــم بروند 
و بــه حــس ماجراجویي خود حتي در این کشــور 
پــر حادثه و خطر جواب دهند. واقعیت این اســت 
که کشــور عراق در سال هاي بعد از حکومت بعث 
صدام حسین، غیر از شهرهای بغداد، بصره و اربیل 
که همیشــه در مرکز تعاملات بوده، در شــهرهای 
مذهبی خود که تعمــدا در محدودیت بوده، دچار 
تحولات زیادی شده است. این تغییر در بیشتر موارد، 
نتیجه حضــور ایرانی ها و البته آمریکایی هاســت. 
تأثیــر ایرانی هــا از ابعاد مختلفی اســت و رد پای 
محصــولات، پروژه ها و نیروي کار و در ادامه زائران 
روي بســیاري از رفتارها و عادت ها و خواسته هاي 

مردم عراق مشهود است.
بســیاری از عراقی ها، تغییر در پوشش و حجاب 
و حتی آرایش زنان و دختران و البته پوشش پسران 
این شــهرها را نتیجه حضور زائران ایرانی می دانند 
و حتی با گله گاهی از این تغییر و تأثیر یاد می کنند. 
بیشــتر کاروان ها، سه شــهر نجف، کربلا و کاظمین 
را زیارت می کنند و با این شــرایط می توانند مقایسه 

خوبی از تفاوت این شهرها داشته باشند.
 تنهــا زمانی که نجــف و کربلا را دیده باشــید، 
تفــاوت کاظمین و ســامرا به چشــم می آید. تغییر 
رفتار و پوشــش جوانــان و زنان این شــهرها یکی 
از موارد کاملا مشــهود اســت. یکی از فروشنده ها 
کــه من را بــا مســافران لبنانی اشــتباه گرفته و به 
واســطه کار تجارتش، فارســی را هم با چند کلمه 
آشنا بلد اســت، می گوید: «قبلا وقتی نجف و کربلا 
می آمدیــد، همه خانم هــا روبنده داشــتند و حتی 
ایرانی ها هم روبنده می گذاشتند و جز رنگ مشکي، 
جرئت پوشــیدن جوراب، شــال و روسري یا پیراهن 
رنگي نداشــتند اما حالا با روســري هاي رنگي زیر 
چادر کســی کاری به کارشــان ندارد». بعد اضافه 
می کنــد: «همه اش بــه خاطر ایرانی هاســت؛ آنها 
که می پوشــند جوان ترها می بینند و می پوشــند». 
فروشنده می گوید: «فقط هم در مورد زن ها نیست؛ 
مردان این شــهرها قبلا فقــط از همین پیراهن های 
بلنــد معروف به دشداشــه می پوشــیدند اما حالا 
تی شرت و شلوار لي هم می پوشند». این شرایط در 
کاظمین نیست و در همان خیابان اصلی منتهی به 
حرمیــن، نه تنها خانم هایی با شــلوار و لباس کوتاه 
می بینم، بلکــه با دیدن چند خانــم بدون حجاب، 
متعجب می مانم. شــخصا نمی دانســتم در شهر 
کاظمین هم زن های بدون حجاب هســتند. یکی از 
کارکنان هتلی که در آن اقامت داریم و مدت زیادی 
را در این شهرها بوده، می گوید: همین حالا نظافت 
شــهر برای ما ایرانی ها قابل قبول نیست و دائم به 
مسافران توصیه می کنیم از هر جایی غذا و خوراکی 
و آب نگیرند و در شــهر تردد نکنند تا بیمار نشوند، 
این قــدر که همه جا کثیف و پر از زباله اســت. تازه 
همین آبخوری ها و سطل های زباله و... را ایرانی ها 
گذاشــته  اند تا در اربعین و ســایر اوقــات ایرانی ها 
کمتر اذیت شــوند. وگرنه خودشــان که اصلا لیوان 

یک بارمصرف استفاده نمی کردند».
کســاني که تا به حال به این شــهرهاي زیارتي 
ســفر کرده باشــند، به خوبي مي توانند این مقایسه 
را حداقــل از نظر نما و منظر شــهري و جمع آوري 
زباله زهکشــي و جداول و روشنایي معابر با شهري 
همچون کاظمین داشــته باشــند. یکــي از عوامل 
تأثیرگــذار طولاني مــدت بــر مردم عــراق، حضور 
نیروهاي آمریکایي در ســال هاي اول اشغال عراق 
اســت؛ در کنار این حضور طولاني مــدت همراه با 
ســلطه، بســیاري از نیازهاي آمریکایي ها در عراق 
تأمین شــد و تبــادل بســیاري از نیازهــا، زندگي و 
رویکردهاي بســیاري از ساکنان شــهرهاي عراق را 

تغییر داده است.

 پوتین آمریکایی، سوغات زائران جوان ایرانی

 مشتریان ایرانی «بازار آمریکایی» کربلا
دوشنبه   13 اردیبهشت 1395سال سیزدهم    شماره 2573

صورت مســئله حل نشــده دست فروشــان بار دیگر خودش را در 
گوشــه ای از شــهر نشــان داد. تاکنون موارد زیــادی از برخوردهای 
خشــن مأموران وابســته به شــرکت های طرف قرارداد شهرداری با 
دست فروشان خبری شده است. اما این بار فیلمی از زدوخورد تعدادی 
از اراذل و اوباش با تعدادی دســت فروش کــه در اتوبان آزادگان میوه 
می فروختند به دســت «شرق» رســید. اما در این فیلم آنچه عجیب 
است و به چشم می آید حضور ملموس مأموران و ماشین های شرکت 
شهربان است که پشت لباس آنها نوشته شده «طرح انضباط شهری». 
البتــه باید چند مأمور نیروی انتظامی را هم به این تجمع اضافه کرد. 
آن گونه که در تصاویر این فیلم مشهود است پیش تر گوجه سبز و چاقاله 
(میوه های فروشی) این افراد پخش خیابان شده و افراد چوب به دست 
که هیکل هــای ورزیده ای دارنــد این دست فروشــان را با چوب های 
بلند و قطور به شــدت کتــک  زده و الفاظ رکیکی اســتفاده می کنند. 
دست فروشان مضروب شده از این اراذل واوباش شکایت کرده اند و پیام 
درفشان، وکیلی که به طور اتفاقی با این چند نفر در دادسرا آشنا شده 
به «شــرق» گفت: این چند دست فروش میوه را در دادسرا درحالی که 
سروصورتی خونی و کبود داشــتند دیدم و از آنها علت را جویا شدم. 
این افراد مدعی هســتند که تا هفته قبل، ماه ها در بخشــی از ترافیک 
اتوبــان آزادگان مشــغول فروش میــوه بین خودروهــا بوده اند و این 
بخش از اتوبان پاتوق این میوه فروشــان بوده است. اما چند روز پیش 
ناگهان تعدادی افراد ورزیده و چوب به دســت به آنها حمله ور شده و 
شــروع به کتک زدن و به هم ریختن وسایل آنها می کنند».آن طورکه از 

صحنه های این فیلم مشــخص است در لحظه شروع درگیری چندین 
خودرو متعلق به شــهرداری که وظیفه اش برخورد با دست فروشان 
اســت نیز در صحنه حضور دارد و مأموران این شرکت هم آنجا دیده 
می شوند. درفشــان می گوید: «این دست فروشــان مدعی هستند که 
در این گونــه موارد مأموران شــهرداری خودشــان دخالت نکرده و با 
واردکردن افرادی دیگر در این پاتوق ها این گروه ها را با هم درگیر کرده 
و در این مورد هم این دست فروشــان را به جان هم انداخته اند».وی 
تأکید می کند با توجه به ادعای این افراد شکایت آنها به جز شکایت از 
افراد، باید شامل شکایت از شهردار منطقه و ناحیه در دادسرای جرایم 
کارکنان دولت هم شــود تا بتوان این موضوع را به شکل ریشه ای حل 
کرد. درعین حال افکار عمومی باید متوجه این نوع از رفتارها بشوند. اگر 
حضور این افراد به  عنوان دست فروش در این محل اشکال داشته چرا 
از ابتدا با آن برخورد نشده است و تنها در زمان امتناع و عدم همکاری 
به این چالش منجر شــده!؟ این وکیل، پرونده این چند دســت فروش 
را قبول کرده و با دراختیارگذاشــتن فیلمــی از آن روز که صحنه های 
ضرب وشــتم را به وضوح نشــان می دهد به «شــرق» گفت: علاوه بر 
خســارت جانی، گویا حدود چهار میلیون از پــول و میوه این افراد که 
روزانه تهیه و فروخته و در پایان روز بین آنها تقسیم می شده، در همان 
درگیری از دست رفته یا از آنها گرفته شده که این موضوع هم پیگیری 
می شود. این اولین بار نیســت که ماجرای درگیری مأموران شهرداری 
و دست فروشــان خبری می شود؛ درگیری دست فروشــان با مأموران 
شــهرداری را بسیاری از شهروندان نیز بارها دیده اند اما طبق آنچه در 

این فیلم گویاســت، تعدادی از اراذل واوباش با چوب و چماق به جان 
عده ای دیگر افتاده اند، درحالی که مأموران شهرداری با لباس هایی که 
پشت آن «طرح انضباط شــهری» نوشته شده همراه نیروی انتظامی 
حضور دارند اما دخالتی در درگیری ها ندارند. در این فیلم کســانی که 
چوب و چمــاق دارند، اقدام به زدن چند نفر دیگر می کنند که حالا با 
این شــکایت مشخص شــده این چند نفر همان میوه فروشان هستند. 
بعــد از ماجرای کارواش ســعادت آباد و فیلمی که رفتار نامناســب 
مأموران شــهرداری را نشــان می داد، واکنش ها به این اتفاقات زیاد و 
تند بود و قول هایی برای اصلاح این شــرایط داده شد. شهردار تهران 
به خاطر رفتار نامناسب مأموران عذرخواهی کرد و ابوالقاسم چیذری، 
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران، از اخراج سه 
نفر از کارکنان شرکت شهربان که رفتار غیرحرفه ای داشته و با چماق 
وارد کارواش شدند و معلق از کارشدن دو نفری که با پا به در کوبیده 
بودند، خبر داد. وی درعین حال گفته بود از آذر ســال ۹۳، حدود ۳۰۰ 
نفر از کارکنان خاطی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران پس 
از محاکمه اخراج شده اند و برخوردهای جدی و قاطع، تأثیرات مهمی 
را در طولانی مدت بــرای جلوگیری از درگیری های غیرقانونی خواهد 
داشت. اگرچه واکنش تعدادی از اعضای شورا در این موضوع حمایت 
از شــهرداری و مأموران ســد معبر بود، اما تعدادی دیگر مثل احمد 
حکیمی پور بر وجود فســاد و نفع مالی تعدادی از مأموران سد معبر 
در نقاط مهم و شــلوغ مثل بازار تهران یا میــدان تجریش و... اذعان 

کرده است. 

حمله به گوجه سبزفروش هاى اتوبان آزادگان


